
در ظاهــر، داســتان از ماجراهــای میشــل، جوانــی قانون‌شــکن و 
سرگردان در خیابان‌های پاریس، و رابطه‌اش با پاتریشیا، دختری 
آمریکایــی، ســخن می‌گویــد. امــا ایــن تنهــا پوســته‌ای اســت برای 
هدفی والاتر: گدار در پی آن بود که ســاختارهای آشــنای ســینما را 
درهم شــکند و مخاطب را به ســفری در هزارتوی افــکارش دعوت 
کند که در آن پرسش‌ها بیش از پاسخ‌ها اهمیت دارند. او پیش‌تر 
قلمــش را در مقــام منتقــد در نشــریه پــرآوازه »کایــه دو ســینما« 
آزموده بود، همراه با هم‌نسلانش در موج نوی سینمای فرانسه، 
آرزوی ســینمایی پویاتــر و بی‌واســطه‌تر داشــتند؛ ســینمایی کــه 

گاهی بخشد و به چالش کشد. نه‌تنها ســرگرم کند، بلکه آ


